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 امضای نهایی سند جامع همکاری راهبردی بین ایران و روسیه موکول 
به توافق دو کشور در تعیین سطح امضاکنندگان است. او با بیان اینکه 
تعدادی از وزرای اقتصادی و مدیران شــرکت های بزرگ دولتی روسیه 
نخست وزیر این کشور را در سفر به تهران همراهی می کنند، گفت: در 
این ســفر درباره آخرین وضعیت روابط دو کشور در حوزه های اقتصادی و پیشبرد 
طرح های اقتصادی مشترک به ویژه در حوزه انرژی و حمل ونقل و افزایش مبادلات 
تجاری رایزنی و گفت وگو خواهد شــد. کنعانی گفت همان طور که پیش از این نیز 
گفته ایم ســند جامع همکاری راهبردی بین ایران و روســیه تنظیم و پاراف شــده 
و امضای نهایی آن موکول به توافق دو کشــور در تعیین ســطحی اســت که این 
توافق را امضا کنند. سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار 
وال اســتریت ژورنال مبنی بر اینکه آیا در جریان حمله اســرائیل به ضاحیه جنوبی 
بیروت غیر از سردار نیلفروشان، ایرانی دیگری به شهادت رسیده است، گفت: تا این 

لحظه اطلاع دیگری غیر از آنچه  اعلام شده در اختیار ندارم.

نیازی به اعزام نیروهای کمکی و داوطلب از سوی ایران نیست
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به ســؤال دیگر خبرنگار وال استریت ژورنال 
مبنی بــر اینکه آیا ایــران قصد دارد  نیروی داوطلب و کمکــی برای جنگ به لبنان 
اعــزام کند، اظهار کرد: ما معتقدیم  ملت ها و کشــورهای منطقه از جمله لبنان از 
توانایی و اقتدار لازم برای مقابله با تجاوزگری ها برخوردار هستند و نیازی به اعزام 
نیروهای کمکی و داوطلب از ســوی ایران نیســت و هیچ درخواســتی نیز از هیچ 
طرفی نداشــتیم و اطمینان داریم که آنها نیازی به کمک های انسانی از این دست 
ندارند. او همچنین تصریح کرد: آنچه  مشخص است، این است که مردم فلسطین 
و لبنــان در یک جنگ نابرابر قرار دارند و ما شــاهد حمایت های آمریکا و برخی از 

کشورهای غربی از رژیم متجاوز صهیونیستی در انجام جنایت هایش هستیم.

همکاری های منطقه ای برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه را یک اصل می دانیم
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاســخ به سؤالی مبنی بر اینکه ولیعهد 
کویــت در صحبت های خود در نشســت مجمع عمومی ســازمان ملــل از ایران 
خواسته که در امور کشورهای منطقه دخالت نکند، نظر ایران در این ارتباط چیست، 
گفت: مستند این اظهارات را ندارم و نشنیده ام. کنعانی ادامه داد: ایران کشور مهم 
منطقه در حوزه خلیج فارس و غرب آســیا و معتقد به همکاری های منطقه ای و 
پیشــبرد این سیاست در چارچوب عدم مداخله کشورها در امور یکدیگر است و ما 
همکاری های منطقه ای برای ایجاد صلح و امنیت در منطقه را یک اصل می دانیم.

پاسخ ایران به ترور شهید اسماعیل هنیه در تهران قطعی است
ســخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه گفت وگو با خبرنگاران، در پاســخ به 
سؤال یک خبرنگار رسانه ترکیه ای مبنی بر اینکه خبرهایی منتشر  شده که آمریکا و 
کشــورهای غربی به ایران گفته بودند  پاسخ ترور اسماعیل هنیه را در برابر برقراری 
آتش بس در غزه ندهد و آنها در این زمینه به قول خود عمل نکرده اند، گفت: آنچه  
مسلم است، این است که پاسخ به اقدام جنایتکارانه رژیم غاصب صهیونیستی در 
ترور شــهید اسماعیل هنیه در تهران قطعی است و تردیدی در آن نیست. کنعانی 
تأکیــد کرد: جنایتــکاران از پیگرد و در واقع تنبیه در امان نخواهنــد ماند. او افزود: 
حمایت ما از مسئله فلسطین و ملت مظلوم فلسطین و مقاومت فلسطین هم در 

جای خود محفوظ است و این دو در کنار همدیگر تداوم پیدا خواهند کرد.

ایران نشان داده که فشارپذیر نیست
ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســلامی ایران در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه برخی از منابع غربی مدعی شــده اند که رئیس جمهور فرانسه در 
دیدار با آقای پزشــکیان گســترش روابط دو کشور را منوط به آزادی سه شهروند 
فرانســوی در ایران دانســته یا اینکه وزیر خارجه انگلیس نیــز از آقای عراقچی 
خواســته که ایران به حزب االله فشــار بیــاورد و در این صورت روابط دو کشــور 
گسترش پیدا می کند، گفت: جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که فشارپذیر 
نیست و تحت فشار با هیچ کشوری مذاکره  و گفت وگو نمی کند. او تأکید کرد: ایران 
کشــوری توانمند و مقتدر است و در چارچوب گفت وگوها، مواضع اصولی خود 
را بیان می کند. این دیپلمات ارشــد جمهوری اسلامی ایران افزود: گفت وگوهای 
ما با طرف های مختلف اروپایی در فواصل زمانی مختلف، همواره وجود داشته 
اســت و مــا در این گفت وگوها دیدگاه های خود را به صورت شــفاف و روشــن 
مطرح می کنیم. او تصریح کرد: مشروط کردن گفت وگوها به یک خواسته  را قویا 
رد می کنیم و اساســا چنین چیزی را نمی پذیریــم. فضای دیپلماتیک برای ادامه 
گفت وگوها برای بازگشت مسئولانه و متعهدانه همه طرف های برجام به توافق 
باز است. ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه دولت چهاردهم سیاســت تنش زدایی را در پیش گرفته اســت و 
رئیس جمهور و وزیر خارجه در سخنرانی ها و دیدارهای خود در مجمع عمومی 
ســازمان ملل بر ایــن موضوع به نوعی تأکید کردند و اکنــون به نظر او تحولات 
موجود در منطقه چه تأثیر منفی می تواند در پیشــبرد این سیاست داشته باشد، 
گفت: مقابله با عوامل بی ثبات کننده در منطقه از سوی جمهوری اسلامی ایران 
منافاتی با تلاش های ایران برای گفت وگوهای ســازنده با طرف های مختلف در 
دنیا و مشخصا طرف هایی که مایل باشند با ایران برای رفع مشکلات و اختلافات 

و سوءتفاهمات مبتنی بر احترام متقابل گفت وگو کند، ندارد.

به حمایت از مردم فلسطین و دولت لبنان ادامه خواهیم داد
کنعانی تصریح کرد: به حمایــت از ملت های منطقه، جریان های مقاومت 
و دولت هــای منطقــه در مقابل تجاوزگری رژیم اشــغالگر پایبند هســتیم و 
معتقدیم حمایت طرف های مشــخص غربی از این رژیم، عامل تشدید تنش و 
بی ثباتی در منطقه اســت و اگر به دنبال صلح و ثبات در منطقه هســتند باید 
به این حمایت های غیرقابل دفــاع خود پایان دهند. کنعانی افزود: به حمایت 
از مردم فلســطین و دولت لبنان ادامه خواهیــم داد. او تصریح کرد: معتقدیم 
رژیم غاصب صهیونیســتی مهم ترین عامل بی ثباتی در منطقه است. کنعانی 
در بخش دیگــری از صحبت های خود تصریح کرد : مجمع عمومی ســازمان 
ملل فرصت مغتنمی بود که رئیس جمهــور و وزیر خارجه مواضع ایران را در 
نشست های متعدد، چه در سخنرانی در مجمع  عمومی و چه در شورای امنیت 
و چه در دیدارهای دوجانبه، مطرح کنند. ســخنگوی وزارت خارجه جمهوری 
اســلامی ایران همچنین در پاسخ به ســؤال دیگری گفت: این واقعا آبروریزی 
اســت که تریبون ســازمان ملل در خدمت یک رژیم متجاوز و نخست وزیر یک 
رژیم جنایتــکار جنگی قرار بگیرد و آنها از این تریبــون برای تهدید دولت های 
مســتقل و عضو سازمان ملل اســتفاده کنند. او تأکید کرد: این آبروریزی است، 
به ویژه برای کســانی کــه دم از صلح می زنند و از دیگر ســو از رژیم متجاوز و 
غاصب صهیونیستی در مجامع بین المللی حمایت می کنند. کنعانی تأکید کرد: 
البته در مجمع عمومی ســازمان ملل، نماینده کشورها نشان دادند که به چه 

میزان از این رژیم جنایتکار و سردمداران آن متنفر هستند.

برای دفاع از ملت فلسطین منتظر کسی نمی مانیم
کنعانی همچنین در ادامه گفت  برای دفاع از ملت فلسطین منتظر کسی باقی 
نمی مانیــم و از ابتدای پیروزی انقلاب این گونه عمل کرده  و هزینه های ســنگینی 

پرداخت کرده ایم.

بررسی تحولات منطقه بعد از شهادت سیدحسن نصراالله در گفت وگو با علی ماجدی

اتحاد از مسیر تخریب و توهین نمی گذرد
گزارش

سیـاستسیـاست

 شرق: علی ماجدی از آن دست دیپلمات های کهنه کاری است که همواره نگاهی منطقی 
و متوازن به تحولات دارد. بنابراین در گفت وگوی پیشــین با «شــرق» که هم زمان با ترور 
اســماعیل هنیه بود، او بر این نکته تأکید کرد که نباید خللی در سیاســت خارجی دولت 
چهاردهم به وجود آید. ضمن آنکه به گفته ســفیر پیشین ایران در برزیل و ژاپن، نمی توان 
انرژی و تمرکز سیاست خارجی را صرف تقابل با سیاست ایران هراسی اسرائیل کرد؛ چرا که 
نتانیاهو عملا به دنبال همین هدف اســت تا دولت جدید از پیگیری سیاســت تنش زدایی 
و تعامل با غرب منحرف شــود. حال که دولت پزشــکیان هم زمان بر کلیدواژه وفاق ملی 
تأکید دارد، شاهد موجی از انتقادات و تخریب ها پس از ترور سیدحسن نصراالله هم بودیم. 
با این حال سفیر پیشــین ایران در آلمان، هم زمان با به رسمیت شناختن حق انتقاد و لزوم 
تضارب آرا تصریح می کند که وفاق ملی که دولت چهاردهم بر آن تأکید دارد و همچنین 
اتحاد و انسجام داخلی که در شرایط کنونی به شدت مورد نیاز کشور است، از مسیر تخریب، 
توهین و تحقیر نمی گذرد. البته در این گپ و گفت با علی ماجدی، به بررسی دقیق تر تبعات 
تشدید عملیات های تروریستی اسرائیل و در نگاهی کلان تر، وضعیت تهران پس از اتفاقات 

چند هفته اخیر در لبنان پرداخته ایم که در ادامه متن این گپ وگفت را می خوانید.
   

 در مصاحبــه قبلی با روزنامه «شــرق» درباره تأثیر ترور اســماعیل هنیه بر مذاکرات   �
احتمالی دولت پزشــکیان با غربی ها، بر این نکته تأکید کردید که دولت چهاردهم فارغ از 
نگاه جنگ افروزانه تل آویو باید تمرکز و توان خود را روی مذاکرات بگذارد. اما تحولات چند 
هفته گذشته در لبنان، از عملیات پیجرها تا ترور گروهی از فرماندهان گردان رضوان و مهم تر 
از همه، به شهادت رساندن سیدحســن نصراالله، حکایت از سطح جدیدی از بحران دارد 
که ذیل آن، بنیامین نتانیاهو درصدد اســت به هر طریق ممکن راهبرد تنش زدایی دولت 
پزشــکیان با غرب و مذاکرات احتمالی پیش رو را به شکست بکشــاند. در کل آیا بنیامین 
نتانیاهو در زمان دولت مسعود پزشــکیان همان نقش دونالد ترامپ در زمان دولت دوم 
حســن روحانی را ایفا خواهد کرد و تمام برنامه های سیاست خارجی تنش زدایانه دولت 
جدید در ایران را برای کلیدزدن مذاکرات رفــع تحریم ها با اروپا و آمریکا با چالش مواجه 
خواهد کرد؟ کمااینکه دونالد ترامپ هم در آن چهار ســال حضورش در کاخ ســفید عملا 
ســهم بزرگی در شکل گیری تحریم ها در دولت دوم روحانی داشت؛ هرچند  بخش دیگری 
از عوامل و بازیگران در این ناکامی دولت دوازدهم سهیم بودند. شما چنین پتانسلی برای 

بی بی  قائل هستید؟
اینکه بنیامین نتانیاهو در زمان دولت مســعود پزشکیان همان نقش دونالد ترامپ در 
زمــان دولت دوم حســن روحانی را ایفا خواهد کرد و تمام برنامه های سیاســت خارجی 
تنش زدایانه دولت جدید در ایران را برای کلیدزدن مذاکرات رفع تحریم ها با اروپا و آمریکا 

با چالش مواجه خواهد کرد، مستلزم پاسخ به پرسش مهم تر دیگری است.
 چه پرسشی؟  �

اینکــه ما چه نگاه و ارزیابی ای از تحولات یکی، دو ماه گذشــته و به ویژه تحولات چند 
هفته اخیر در لبنان داشته باشیم.

 و جناب علی ماجدی چه برداشتی دارد؟  �
ببینید، واقعیت مطلب این است که آنچه طی چند هفته گذشته در لبنان اتفاق افتاده 
در ادامه تحولات یک ســال اخیر اســت و برنامه ریزی آن از سوی اسرائیل به ماه ها پیش 
بازمی گردد. اینجا فقط مسئله زمان اجرا مطرح است که بنا به تحولات منطقه شاید زمان 
وقوعش، جلو یا به تعویق افتاده باشــد. اما کســی نمی تواند بــا قاطعیت عنوان کند که 
سلسله ترورها و اقدامات اسرائیل و بحران آفرینی های نتانیاهو به دلیل روی کارآمدن دولت 

آقای پزشکیان و در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی با غرب و مذاکرات پیش رو است.
 اتفاقا برخی معتقدند اگر فردی چون سعید جلیلی به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شد   �

شاید نتانیاهو دست به چنین اقداماتی نمی زد.
این نکته هم از آن دست ادعاهایی است که کسی نمی تواند با قاطعیت درباره آن سخن 
بگوید و عنوان کند اگر کس دیگری به جز آقای پزشــکیان رئیس جمهور می شد، نتانیاهو 
و اســرائیل دســت به این جنایت ها نمی زدند. البته مــن نمی خواهم بگویم که انتخابات 
ریاســت جمهوری دوره چهاردهم و انتخاب آقای پزشــکیان در وقوع این اتفاقات بی تأثیر 
بوده اســت، اما شما وقتی به روند تحولات نگاه کنید، می بینید که برنامه ریزی این ترورها، 
عملیات پیجر، ترور هنیه یا به شهادت رساندن سیدحسن نصراالله و دیگر جنایت های فجیع 
اســرائیلی ها به ماه ها برنامه ریزی نیاز داشته است. شــما دیدید که عملیات پیجرها گام 
اول ایــن تحولات در چند هفته اخیر بود. اما طبق اخبار و گزارش های واصله، برنامه ریزی 
ایــن عملیــات از چندین ماه پیــش و قبل از آغاز بــه کار دولت و حتی قبــل از انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران و پیروزی آقای پزشکیان ریخته شده بود. از طرف دیگر، سیدحسن 
نصراالله به عنــوان دبیرکل حزب االله از ماه ها پیش گفته بود که این گروه (حزب االله) فقط 
در صورتی تنش با اسرائیل را خاتمه می دهد که به کشتار و جنایت در نوار غزه پایان داده 
شــود که این هم ارتباطی به دولت پزشکیان ندارد. ضمن اینکه بسیاری از سیاست مداران 
و مقامات داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای، حداقل در ظاهر تلاش می کردند از گسترش و 
تشدید دایره جنگ در منطقه خاورمیانه جلوگیری کنند. حالا اینکه پشت پرده سیاست چه 
اتفاقات دیگری در جریان بود که کار به این نقطه رسید، بحث دیگری است؛ چون نمی توان 
روی تحولات عالم سیاست و دیپلماسی با قاطعیت سخن گفت. به هر حال امکان دارد ما 
از بســیاری از تحولات پشت پرده اطلاع نداشته باشیم. اما هم مقامات جمهوری اسلامی 
ایران در دولت مرحوم رئیســی و هم مقامات دولت بایــدن، در ظاهر تمام تلاش خود را 
برای پایان دادن به کشتار و جنایت در نوار غزه و گسترش نیافتن جنگ به کار بستند. ضمن 
اینکه نباید فراموش کنیم بعد از عملیات پیجرها که لبنان هم به کانون بحران تبدیل شد و 
در ادامه، اســرائیلی ها حملات هوایی گسترده ای را به بیروت انجام دادند و نهایتا شهادت 

سیدحسن نصراالله را هم به دنبال داشت، دیدیم که هم آمریکایی ها و فرانسوی ها به دنبال 
پایــان دادن به این جنگ بودند. حتی تلاش هایی پیش از شــهادت دبیر کل حزب االله برای 

آتش بس سه هفته ای در دستور کار واشنگتن و پاریس بود. پس ما این سوابق را داریم.
از طرف دیگر با انتخابات ریاســت جمهوری دولت چهاردهــم و روی کار آمدن آقای 
پزشکیان شاید، تأکید دارم شاید این صدا در منطقه و جهان شنیده شد که تهران به دنبال 
تغییر رویکرد و برقراری روابط متوازن با شرق و غرب است. قطعا چنین شعار و برنامه ای از 
طریق آقای پزشکیان با مراجع و مقامات بالادستی هماهنگ شده و چراغ سبز آن نیز کسب 
شده است که دولت به دنبال پیاده کردن مذاکرات با غرب باشد. به همین دلیل، تنش زدایی 
تهران با غرب موجب نگرانی اســرائیلی ها شده است. اما نباید این را با مجموعه تحولات 

لبنان و مشخصا عملیات پیجرها و شهادت سیدحسن نصراالله گره زد.
 به چه دلیل؟  �

چون همان گونه که گفتم و دوباره تکرار می کنم، برنامه ریزی برای این عملیات از ماه ها 
پیش ریخته شده و زمان اجرای آن بنا به شرایط تغییر پیدا کرده است. با این حال این احتمال 
را هم می دهم که وقتی آقای پزشکیان و تیم سیاست خارجی او به دنبال مذاکره با غرب و 
پیگیری راهبرد تنش زدایی باشد و همچنین با توجه به سخنرانی درست رئیس جمهور  در 
مجمع عمومی و مجموعه دیدارهایی که اعضای دولت در مقر سازمان ملل در نیویورک 
داشتند، این عامل به عنوان یک فاکتور شتاب دهنده در وقوع عملیات و جنایت های اسرائیل 
عمل کرده باشد. بنابراین از این زاویه باید موضوع را تحلیل کرد که قطعا اسرائیل تحت هر 
شرایطی به دنبال اجرائی کردن عملیات پیجرها، ترور فرماندهان حزب االله، حمله به بیروت 
و شــهادت سیدحسن نصراالله بوده  اســت؛ اما روی کار آمدن دولت پزشکیان و برنامه این 
دولت برای تنش زدایی با غرب یک کاتالیزور بوده اســت. به هرحال شواهد و قرائن نشان 
می دهد که برنامه ریزی این عملیات های ضدبشری توسط اسرائیلی ها، حتی به قبل از فوت 

سیدابراهیم رئیسی بازمی گردد.
  با این حال شرایط و وضعیت تحلیل های داخلی را چگونه ارزیابی می کنید. به هر حال   �

شاهد موج جدیدی از حمله ها و انتقادها به دولت هستیم؟
قطعا در این شــرایط ما بایــد درایت خود را حفظ کنیم. ضمــن اینکه بنا به فرمایش 
درست مقام معظم رهبری، ساختار گروهی مانند حزب االله به نحوی نیست که با شهادت 
سیدحسن نصراالله دچار آسیب شــود. این گروه یک بدنه و ساختار قوی و مستحکم دارد 
و این جریان به قوت خود باقی اســت. اگرچه کسی نمی تواند منکر جایگاه، نفوذ و قدرت 
شــخصیتی مانند سیدحسن نصراالله به عنوان کسی شــود که چندین دهه نقش راهبری 
حزب االله را بر عهده داشــت. اما حزب االله در این سال ها توانسته است به یک سازماندهی 
و کادرســازی برســد که می تواند به فوریت جایگزینی برای سیدحسن نصراالله پیدا کند. از 
ســوی دیگر در چنین شرایطی دولت آقای پزشکیان سعی دارد در قالب شعار وفاق ملی 
و همچنین تنش زدایی دیپلماتیک، «یک موازنه نســبی»، تأکید می کنم یک موازنه نســبی 
حداقلی را برقرار کند. من نمی گویم موازنه ۵۰-۵۰ با شــرق و غرب، می گویم یک موازنه 
نسبی را برقرار کند. به این معنا که می خواهیم در تحولات منطقه ای و جهانی حق انتخاب 
بیشــتری را برای خود ایجاد کنیم. چون این حق کشور ماست؛ حق ملت ماست. ما نباید 
خودمان به دســت خودمان انتخاب هایمان را محدود کنیم. این ضد منافع و ضد امنیت 
ملی اســت. هرچقدر حق انتخاب های ما بیشتر باشد به همان میزان مسیر و زمینه برای 
تحقق منافعمان بیشتر خواهد شد. به خصوص در روابط با غرب باید از این فضای سکون، 
انسداد و بن بست خارج شویم. هم در روابط با آمریکا باید به یک وضعیت مطلوب برسیم و 
هم روابط با اروپا باید از این وضعیت نامطلوب خارج شود. یادمان نرود در زمان برجام چه 
بسترهایی برای همکاری با اروپایی ها فراهم بود؛ زمانی که خودم به عنوان سفیر جمهوری 
اســلامی ایران در آلمان خدمت می کردم و در زمان برجام، بهترین فرصت ها برای تقویت 
همکاری های تجاری بین دو کشور فراهم شد. خاطرم هست تمام ایالت های آلمان پیشگام 
انعقاد قرارداد با ایران بودند و حتی میزان قراردادها تا ۱۲ میلیارد دلار بالا رفت. یعنی ۱۲ 

میلیارد دلار پروژه مشــترک تجاری با آلمان در زمان برجام داشتیم. بنابراین باید در چنین 
شرایطی این روابط گذشته با اروپایی ها احیا شود. ما باید به دنبال توسعه اقتصادی، رفاه، 
آسایش، امنیت و به دنبال بهبود وضع زندگی مردم باشیم؛ بله چارچوب ها و اصول کلی 
سیاســت خارجی فراتر از اختیار دولت هاست. اما در کنار آن می توان به دنبال بهترکردن 
شــرایط بود. واقعا جا دارد همه ارکان نظام نگاه درستی به سیاست خارجی داشته باشند 
تا وضعیت مردم بهبود پیدا کند. ما نمی توانیم این ظرفیت ها و  فرصت ها را نادیده بگیریم.
 بــه گفته خــودم در مصاحبه قبلی با روزنامه «شــرق» بازمی گردم که فــارغ از تمام 
تحولاتــی که در منطقــه خاورمیانه روی داده اســت و فارغ از تمــام تلاش های مخرب 
سیاست های جنگ افروزانه بنیامین نتانیاهو و اسرائیل، باید جمهوری اسلامی ایران و دولت 
آقای پزشــکیان تمرکز خود را روی تنش زدایی با غرب و آغــاز مذاکرات بگذارد. چون این 
اولین بار نیست که اسرائیل دست به جنایت، ترور و کشتار زده است و قطعا آخرین بار هم 
نخواهد بود. ذات این رژیم با ترور و کشــتار عجین شده است. ازاین رو نمی توانیم متناسب 
با سیاست های اسرائیل حرکت کنیم. ما باید سیاست مستقل خود را بدون آنکه وارد زمین 
بازی اسرائیل شویم، در پیش بگیریم. ما ظرفیت های بسیار زیادی برای بهبود وضعیت در 
حوزه سیاســت خارجی داریم. نباید و نمی توانیم اجازه دهیم که این فرصت ها از دســت 
بروند؛ بله در مقاطعی این فرصت ها به هر دلیل کمتر مورد توجه قرار گرفتند. اما اکنون به 
نظر می رســد کل نظام تصمیم به تغییر گرفته است و سعی دارد از این فرصت ها به نحو 
احسن اســتفاده کند، پس چرا در زمین نتانیاهو بازی کنیم؟! حالا اینکه برخی جریان های 
سیاسی و منطقه ای برای خود و کشور ایران نسخه می پیچند و از جنگ و درگیری و تنش 
مستقیم تهران با اسرائیل سخن می گویند، یقینا نه به اقتضائات عالم دیپلماسی واقف اند 
و نه شناختی از تحولات منطقه و جهان دارند. ضمن آنکه این جریانات یقینا دلشان برای 
ایران و مردم هم نسوخته است و صرفا سعی دارند با جنگ افروزی دایره فشار بر مردم را 

افزایش دهند.
  به جریان های رادیکال و منتقد دولت اشــاره داشــتید. اما می خواهم از زاویه دیگری   �

بخشی از انتقادات همین جریان را مطرح کنم. در مصاحبه قبلی با شما که هم زمان با ترور 
اسماعیل هنیه در تهران بود شما بر واکنش هوشــمند و عدم بازی در زمین نتانیاهو تأکید 
کردید، کما اینکه اکنون هم آن را تکرار می کنید. اما در برهه بعد از ترور سیدحسن نصراالله 
مشخصا برخی از چهره های سیاسی این انتقاد را دارند که اگر تهران در زمان ترور هنیه پاسخ 
لازم را می داد، شاید دبیر کل حزب االله ترور نمی شد و این تقصر دولت چهاردهم است که 

سبب شد...
به هیچ عنوان این دو مسئله به هم ارتباطی ندارند.

 به چه دلیل یا دلایلی چنین باوری دارید؟  �
چــون از یک طــرف همان گونه که گفتم برنامه ریــزی برای این ترورها و کشــتارها و 
عملیات های ضد بشــری از ماه ها پیش انجام شده و صرفا موضوع زمان اجرای آن بوده 
است. به همین دلیل اگر تهران پاسخ ترور اسماعیل هنیه را هم می داد لزوما به معنای آن 
نبود که تل آویو از ترور دبیر کل حزب االله صرف نظر می کرد. چه بســا پاسخ تهران به ترور 
هنیه انجام می شــد و هم زمان ایران وارد جنگ بزرگ تری در منطقه می شد. از طرف دیگر 
شــما به وضعیت کنونی اسرائیل نگاه کنید. سیاست های تروریستی اسرائیل و نتانیاهو به 
جایی رسیده که حتی خود آمریکا منتقد جدی صهیونیست ها شده  است. اکنون یک موج 
گسترده دیپلماتیک به وجود آمده و همه اذعان دارند که نتانیاهو رسما یک آدم کش است. 
یعنی علاوه بر اینکه رژیم صهیونیستی پیش تر به عنوان یک رژیم تروریست شناخته می شد. 
اما جامعه جهانی به این یقین رسیده که یک جریان رادیکال و یک کابینه افراطی به رهبری 
نتانیاهو عملا دیگر هیچ خط قرمزی برای ارتکاب هیچ جنایت، ترور و اقدام ضد بشری قائل 
نیست. پس این گونه نیست که اگر ما پاسخ به ترور هنیه را می دادیم وضعیت فرق می کرد. 
واقعیت این است که تنها راه مقابله با سیاست های جنگ افروزانه و بحران آفرین نتانیاهو، 
صرفا «دیپلماســی»، «مذاکره» و «تنش زدایی» است. این را به شما می گویم که اسرائیل و 
نتانیاهو به شدت از مذاکره ایران با غرب هراس دارد. همه چیز که به جنگ، پاسخ نظامی 
و میدان خلاصه و محدود نمی شود. آن چیزی که مهم است، این است که میدان باید در 
خدمت دیپلماســی و سیاست خارجی باشد؛ بله اگر توان نظامی در جای خود و در زمان 
درست خود مورد استفاده قرار گیرد، کاملا در راستای منافع ملی است. اما در یک خطای 
محاسباتی نباید و نمی توان قدرت نظامی را در هر شرایطی جایگزین دیپلماسی و سیاست 

خارجی کرد. این نگاه به ضرر کشور است.
 گفته های شما به این معناست که نباید انتقادی شکل بگیرد؟  �

بــه هیچ عنوان. قطعا باید انتقاد باشــد. تضارب آرا شــکل بگیــرد و نگاه های 
مختلفی هم وجود داشــته باشد. من مخالف جدی بستن فضای انتقاد هستم. اما 
وفاق ملی که دولت چهاردهم بر آن تأکید دارد و همچنین اتحاد و انسجام داخلی 
که در شرایط کنونی به شدت مورد نیاز کشور است از مسیر تخریب، توهین و تحقیر 
نمی گذرد، همچنانی که منافع ملی از مســیر جنگ و پاسخ نظامی نمی گذرد؛ بله 
ترور اسماعیل هنیه، شهادت سیدحســن نصراالله و دیگر عملیات ها و جنایت های 
اســرائیل کاملا دلخراش و محکوم هستند و یک ضایعه بزرگ خواهند بود. اما این 
ترورها نباید دولت چهاردهم و نظام جمهوری اســلامی ایران را از آن خط مشــی 
تعیین شده منحرف کند. چون تمام تلاش نتانیاهو همین است که ما را از آن چیزی 
کــه برنامه ریزی کرده ایــم، دور کند. این را هم بگویم که قطعا این سیاســت ها در 
کوتاه مدت خروجی عینی نخواهد داشت، بلکه در میان مدت ما شاهد دستاوردهای 
مثبــت تنش زدایی با غرب خواهیم بود. بنابراین به هیچ عنوان، تأکید دارم به هیچ 

عنوان در وضعیت فعلی نباید خود را درگیر وقایع و اتفاقات مقطعی کنیم.

امنیت ملی؛ خط قرمز ایران

ادامـه از 
صفحه

۲

پاســخش همان چیزی اســت که قبلا گفتم؛ تشــکیل کشور مستقل 
فلسطینی. ما باید روی این پافشاری کنیم، نه جنگ.

 رادیکال های داخلی قائل به چنین نگاهی هستند؟  �
من نمی خوام در این مصاحبه به رادیکال های داخلی بپردازم. ان شاءاالله 
زمــان دیگری در این زمینه بحث خواهم کرد. اما اساســا تنــدروی از هر زاویه ای در 
تضاد با منافع و امنیت ملی است. حالا ما این طرف را هم نگاه کنیم. بعد از شهادت 
سیدحسن نصراالله جریان های اپوزیسیون ابراز خشنودی کردند. اما چه می شود که به 
این نقطه می رسیم؟! چه می شود که جنایت ها و کشتار و تجاوزات یک سال گذشته 
نتانیاهو و اسرائیل در غزه و لبنان نادیده گرفته می شود؟ حتی اگر بپذیریم که به دلیل 
انتقادات و اعتراضات به سیاست های جمهوری اسلامی ایران باشد، صادق زیباکلام 
این نگاه را بسیار ســطحی می داند. ای کاش بسیاری از همین اپوزیسیون های تندرو 
به شکل عمیقی تحولات فلســطین و لبنان را دنبال می کردند و از سر بغض و کینه 
و  احساســی به موضوع نگاه نمی کردند. من به کسانی که به دیدار بنیامین نتانیاهو 
و دونالد ترامپ رفتند؛ ترامپی که ضد مســلمانان است و بنیامین نتانیاهو که در یک 
سال گذشته از ارتکاب هیچ جنایتی دریغ نکرده، توصیه می کنم که  ای کاش قدری از 
آزادی طلبی و آزادی خواهی مردم اروپا و آمریکا را که در آن زندگی می کنید، داشــتید 
و درست به موضوعات نگاه می کردید. در همین یک سال چه اعتراضات گسترده ای 
در کشورهای اروپایی و آمریکا علیه جنایت های نتانیاهو و اسرائیل در نوار غزه شکل 
گرفت که نشان می دهد غربی ها چه نگاه انسانی و درستی به موضوع فلسطین دارند. 
ای کاش که اپوزیسیون ایران هم این گونه آزاد اندیشی داشت. به همین دلیل واقعا من 
معتقدم تندروی در هر حالتی درست نیست. ما باید به دنبال انسجام و وفاق باشیم و 

از آن طرف بر موضوع تشکیل کشور مستقل فلسطینی تأکید کنیم.

تفرقه و چندگانگی ضد منافع ملی است
ادامـه  از 
صفحه

۲


